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چکیده
نَا فَاعِلُهُ 

َ
دْتُ فِي شَيْ‏ءٍ أ که دربردارندۀ حدیث قدسی »مَا تَرَدَّ مجموعه احادیث »تردّد خداوند« 

که  دِي فِي مَوْتِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ« است را می‌توان از نمونه‌های بارز مشکل‌الحدیث دانست  كَتَرَدُّ
کاوی  گرفته است. با وا گون قرار  گونا گرایش‌های  گفت‌وگوی دانشمندان اسلامی با  قرن‌ها مورد 
که این اختلاف‌ها، در  کرد  در دیدگاه‌ها و چگونگی مواجهه با روایات یاد‌شــده، می‌توان بیان 
که پذيرش معنای معهود  کیفیت انتساب آن به خداوند ریشه دارد؛ چرا معنایابی واژۀ »تردد« و 
کیفیتِ معنا  گرو  اين واژه، شبهاتی را در پی خواهد داشت و دانستن ذات باری ‌تعالی به تردد، در 
کاربردهای تردد در آیات و روایات، می‌توان  کاوی آرای لغویان و  کردن این واژه است. پس از وا
گفت سازگارترین معنا برای هیئت »تفعّل« در واژۀ تردد، معنای غالبی باب تفعل )مطاوعه باب 
که به‌‌سبب معنای تکثیر در باب تفعیل بر این معنا نیز دلالت می‌کند. بنابراین،  تفعیل( است 
در ترکیب این معنا با معنای مادۀ »ردد« )بازگشت( معنای واژۀ تردد در »بازگشت مکرر به‌خاطر 
کاربست این واژه در عصر صدورِ  که  علت خاص« متعین می‌گردد؛ افزون بر آن، مشخص شد 
روایات به معنای »شک و تردید« منتفی بوده و این معنا در دوران‌های پسینی‌تر رواج یافته است.
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مقدمه
کی از شک و  وجود مجموعه روایاتی با عنوان »حدیث تردد« در منظومۀ معارف اعتقادی در نگاه اول، حا

، فهم این  تردید خداوند است؛ این شک و تردید با علم و اختیار و حکمت الهی ناسازگاری دارد و ازاین‌رو

روایت که با اســناد صحیح در منابع شــیعه و ســنی وارد شــده، مورد بحث اندیشــمندان محدث، متکلم، 

فیلسوف، مفسر و عارف بوده و هر گروه بنابر فضای فکری و پیش‌فرض‌های ذهنی به بسط و شرح حدیث 

اقدام کرده و به نتایج مختلفی دست ‌یافته‌اند. پژوهشی با عنوان »اعتبارسنجی و مسیریابیِ ثبت و انتقال 

احادیث تردد به روش فهرستی« )پوردوانی‌ و حیدری‌فطرت، 1402( به بررسی اسناد و اصالت صدور این روایت 

پرداخته اســت؛ اما چالش اصلی در این مســئله و عمده اشــکال شــارحان حدیث در کیفیتِ انتســاب 

، انتساب  تردد به خداوند است؛ زیرا بیشینۀ دانشمندان، معنای تردد را »شک و تردید« پنداشته و ازاین‌رو

این معنا به خداوند را مجازی ‌دانســته‌اند یا برای رهایی از چنین انتســابی به خداوند، تردد را به مؤمن یا 

ملک‌الموت نسبت داده‌اند و براین‌اساس، کوشیده‌اند با بیان‌های مختلف، خداوند را از این نقیصه تنزیه 

کنند. این در حالی است که دستیابی به معنایی محصل به کمک دانش فقه‌اللغه آغازین قدم در مسیر 

فهم روایت اســت. اهمیت و جایگاه کاربردی دانش فقه‌اللغه و اســتخدام این علم در برداشــت صحیح 

از متــون وحیانــی، حلقــۀ مفقــود در پژوهش‌هــای پیشــین اســت؛ زیــرا فقه‌اللغــه را باید اولین قــدم در فرایند 

ل از واژگان به آن  ح و محصَّ
َ

فقه‌الحدیث دانست که فهم مفردات آیات و روایات و دستیابی به معنای منقّ

وابسته است. شایان‌ ذکر است که جایگاه‌شناسی حدیث تردد در میان آموزه‌‌ها و معارف اهل‌بیت؟عهم؟ و 

رصد آن در نظامِ ‌فعلِ ‌الهی، در پژوهش دیگری با عنوان »گذر از تردیدها در جایگاه‌شناسی حدیث تردد 

در نظام فعل الهی« به همین قلم در دست انتشار است؛ لکن در این پژوهش با به‌کارگیری شیوۀ اجتهادی 

برای دستیابی به معنای واژه، در پنج محور اصلی به تحلیل و تفسیر معنای »تردد« پرداخته شده است: 1. 

طرح دیدگاه لغویان؛ 2. دستیابی به معنای ماده؛ 3. بهره‌گیری از فروق اللغات؛ 4. بررسی معنای هیئت؛ 

5. دستیابی به معانی استعمالی و بررسی قراین موجود در استعمالات واژه.

پیشینۀ پژوهش
آثــار موجــود پیرامــون حدیــث تــردد بــر دو قســم مســتقل و پراکنــده اســت. آثــار پراکنــده را می‌تــوان در کتب 

شرح‌الحدیث مانند شروح کافی و شروح بخاری ذیل احادیث تردد و همچنین در کتب فقهی، اعتقادی، 

تفسیری و فلسفی حکمی فراوان مشاهده کرد. در این میان چهل حدیث شیخ بهایی، درر النجفیة شیخ 
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یوسف بحرانی و شرح چهل حدیث امام خمینی؟رح؟ مفصلاً به این حدیث مشهور پرداخته‌اند. همچنین 

ســید محمــد بنی‌هاشــمی در کتــاب حریّــت و فضــل الهــی با تکیه ‌بر نظرات میرزا مهــدی اصفهانی به‌طور 

مبسوط حدیث تردد را شرح کرده است؛ اما آثار مستقل به‌صورت سه رساله و چند مقاله و یک پایان‌نامه 

است که هرکدام با رویکردها و نتایج متفاوتی به مسئله پرداخته‌اند که به ذکر عناوین آن‌ها بسنده می‌شود:

»رســاله‌ای در شــرح یک حدیث قدســی« اثر نایب‌الصدر اصفهانی. »رســاله‌ای در معنای حدیث ما 

ترددت...« اثر ملاعبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی. »چگونگی انتســاب تردید به خداوند؛ بررســی نقادانۀ 

محقق یزدی« اثر علی حسن‌نیا، سید محمد موسوی مقدم و محمودی صیدی. »مفهوم تردد در احادیث 

قدســی« اثــر محمدحســن احمــدی یزدی. »تــردد خداوند در قبض روح مؤمن؛ بررســی حدیث قدســی« اثر 

. »بازنگــری حدیث تــردد« اثر مهناز  علیرضــا اســعدی. »معناشناســی حدیــث تردد« اثــر روح‌الله بهشــتی‌پور

فرح‌مند. »بررسی سندی و محتوایی احادیث »ماترددت فی شیء...«« اثر بتول کمالی. »تردد در ساحت 

ربوبی از منظر اهل‌بیت؟عهم؟« اثر ســید جمال موســوی. شــایان به ذکر اســت که پژوهش‌های پیشین غالباً 

به بحث محتوایی و بررســی اقوال پیشــینیان پرداخته و هیچ‌یک به‌طور خاص با رویکرد فقه‌اللغه به این 

روایت نپرداخته‌اند.

1. جایگاه لغوی و فرهنگ لغت در معنایابی
از ویژگی‌های زبان عربی آن است که معانی الفاظ، سماعی و تابع استعمالات عرب بوده و قیاس کردن 

آن، خلاف عربیت است و نمی‌توان با تکیه ‌بر قیاس، معنای جدیدی برای واژگان آفرید. حال با توجه به 

اهمیت دستیابی به معنای دقیق و محصَل از واژۀ »تردد« ضروری است در این نوشتار ابتدا به معنایابی 

آن در فرهنگ‌نامه‌های لغت عربی پرداخته و ســپس به ردیابی آن در پهنۀ قرآن و روایات پرداخته شــود. 

در بیان اهمیت مراجعه به کتاب‌های لغت و نقش آن‌ها در فرایند فقه‌اللغه، گفتنی است که کار لغوی 

کشــف اســتعمالات و معانی حدودی واژگان اســت نه اختراع معنا. در همین راســتا، منابع پیش روی هر 

: مردم  واژه‌پژوه با توجه به هدفی که آن را دنبال می‌کند متفاوت است. این منابع درمجموع عبارت‌اند از

، فرهنــگ لغــات، اســتعمالات ادبی )مثل شــعر و نثر ادبی(‌، اســتعمالات  بادیه‌هــا و روســتاها، مــردم شــهر

یخی(‌، متون مقدس و مردم خاص )‌از جهت زمانی، مكانی و صنفی(‌.1 در واقع  غیرادبی )مثل متون تار

یت لغویان و صاحبان معاجم، احصا و جمع‌آوری این استعمالات و کشف معانی الفاظ در طول  مأمور

1. صوت دروس فقه‌اللغه، محمدمهدی احسانی‌فر )در این بخش از برخی مطالب کارگاه فقه‌اللغه ایشان استفاده شده است(.
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زمانی خاص یا صرفاً زمان خود لغوی است. از این طریق است که می‌توان دانست مثلاً تردد در کدام‌یک 

یــخ چگونــه بــوده اســت. در واقــع  ــل بــه‌ کار رفتــه و کاربــری آن در زبــان عــرب در طــول تار از معانــی بــاب تفعُّ

، باید بین فحص و  صاحبان معاجم، وکلای ما در گردآوری الفاظ و معانی اســتعمالی هســتند و ازاین‌رو

کشف لغوی با تحلیل و نظر اجتهادی او پیرامون واژگان از جهت ارزش، اعتبار و شیوۀ استفاده تفاوت 

، قول و تحلیل لغوی صرفاً به‌عنوان کمک‌کار در دستیابی به معنای واژگان به  قائل شد. به‌ عبارت ‌دیگر

لغت‌پژوه کمک می‌کند و به‌خودی‌خود ارزش و اعتبار مستقلی ندارد؛ هرچند ارائۀ یک معنا برای واژه از 

ســوی بیشــتر واژه‌پژوهان و فرهنگ‌ لغات، می‌تواند موجب اطمینان عرفی نســبت به اصالت و صحت 

معنای مورد نظر شود و چنین اطمینانی معتبر خواهد بود.

۲. دیدگاه لغویان پیرامون واژۀ تردد
ل‏« است. »ردد« به معنای بازگشت یا بازگرداندن به کار  فَعُّ ثی‌ مزید باب »التَّ یشۀ »رَدد« مصدر ثلا د« از ر »تَرَدُّ

می‌رود. واژه‌پژوهان و پدیدآورندگان کتب لغت بدون این‌که مدخل »ردد« و »تردد« و مشتقات آن را در زمرۀ 

لغات مشکل ذکر کنند، در توضیح و تبیین معنای تردد و کارکردهای آن درنگ نکرده و با کمترین بیان از 

: تراجَع«  دَ و تَرادَّ کنار آن گذشته‌اند. همین امر نشان از روشنی و عدم پیچیدگیِ معناییِ این واژه دارد: »تَرَدَّ

دَهُ‌ ترديــداً و‌  بيــدى، ۱۴۱۴ق، ج‏4: 452؛ ابن‌ســيده، 1421ق، ج‏9: 268(. »رَدَّ ، 1414ق، ج‏3: 174؛ مرتضــى ‌ز ‏)ابن‌منظــور

بيدى، ۱۴۱۴ق،  خرَى« )مرتضــى ‌ز
ُ
ة بعدَ أ دْت‌‏إِليــه: رَجَعْــتُ‏ مَــرَّ د« )جوهــرى، 1376ق، ج‏2: 473(. »تَردَّ ــرْدَاداً فتــردَّ تَ

دَ فهو رجيع‏ لأنّ معناه‏ مرجوع‏ مردود«   شي‏ء كيون من قولٍ أو فعل تردَّ
ُ

ج‏4: 452؛ فيومى، 1414ق، ج‏1: 224(. »كلّ

)ازهرى، 1421ق، ج‏1: 234(. »تردد هو التصرف بالذهاب و الرجوع مرات متقاربة« )طوسی، بی‌تا، ج‏5: 229(.

۳. گوهر معنا
معنــای مــاده یــا گوهــر معنــا، همــان مفهــوم مشــترک موجــود در کاربــریِ کاربــران اســت کــه بــا بررســی تمــام 

استعمالات کاربران می‌توان آن را به دست آورد.

هر لفظی ممکن اســت معانی اســتعمالی متفاوت و گونا‌گونی داشــته باشــد. این معانی مختلف گاه 

با هم قرابت دارند و گاه کاملاً از هم دورند. نکتۀ مهم در معانی مختلف استعمالی یک واژه آن است که 

( معنای اصلی بازمی‌گردند. خاســتگاه واحد معانی  معمــولاً بــه یــک یا دو )و در مواردی نادر به بیش از دو

استعمالیِ متفاوت ما را به گوهر معنای لفظ نزدیک می‌کند. مقصود از گوهر معنا، مفهوم اولی و بسیطی 

گون درآمده و در قالب مصادیق متعدد عرضه ‌شده است. گوهر معنا در تمام  است که به شکل‌های گونا
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معانی اســتعمالی ســریان و جریان دارد و در آن‌ها حلول کرده اســت. شناختن گوهر معنا موجب می‌شود 

تلقی ما از معانی استعمالی متفاوت نیز تغییر کرده، ظرافت‌ها و ریزه‌کاری‌های موجود در معانی مختلف 

بــرای مــا جلــوه کنــد. توجه بــه معنای اصلــی و گوهر معنای الفاظ موجب می‌شــود کــه ظرافت‌های موجود 

در الفــاظ متــرادف چهــره نمایــد و جایــگاه حقیقــی لفــظ در ســخن معلــوم شــود. بلاغت موجود در ســخن 

خطیبان و بلیغان و احادیث گزارش‌شده از معصومان نیز با فهم گوهر معنای الفاظ بیشتر نمایان می‌گردد 

)طباطبایی، 1398، 80(.

شــایان ‌ذکــر اســت کــه معمــولاً مصــادر غیرمزیــد )مجــرد( نزدیک‌ترین معانــی را به گوهــر معنــا دارند. به 

، معنایی که از سوی هیئت این مصادر به معنای مادۀ آن‌ها اضافه می‌شود، کمتر از معنای  ‌عبارت ‌دیگر

اضافه‌شده به گوهر معنا در دیگر کلمات هم‌جنس است. ازاین‌رو لغویان برای بیان معنای کانونی و گوهر 

معنایِ الفاظ از مصادر استفاده می‌کنند. چنان‌که در کتب لغت عربی و نیز کتب ترجمۀ مصادر عربی 

مانند تاج المصادر بیهقی و المصادر زوزنی این مطلب آشکار و از این روش استفاده ‌شده است.

دیدگاه لغویان پیرامون مادۀ »ردّ«

ثی مزید مانند تفعیل، افتعال، استفعال و تفعُل  ثی مجرد در برخی ابواب ثلا یشۀ »ردد« علاوه بر وزن ثلا ر

)تردیــد، ارتــداد، اســترداد و تــردد( بــه ‌کار رفتــه اســت کــه البته مصادر شــایع دیگری مانند »تــرداد« )جوهرى، 

، 1414ق، ج‏3: 174( نیز دارد. در کتب لغت برای تبیین معنای »ردّ«،  1376ق، ج‏2: 473( و »تراد« )ابن‌منظور

از کلمۀ »رَجْع« استفاده ‌شده است؛ همان‌گونه که برای تبیین معنای »رجع« از »ردّ« استفاده ‌شده است: 

ــ‏ىء« )ابن‌فــارس، 1404ق، ج‏2: 386(. »الراء و الجيم و 
َ

»الــراء و الــدال أصــلٌ واحــدٌ مطّــردٌ منقــاس و هــو رَجْع الشّ

ي‏ءِ وَ رَجْعُه« )ابن‌سیده، 
َ

: صَرْفُ الشّ دُّ « )همان، 490(. »الرَّ  على رَدّ و تَكرار
ُّ

العين أصلٌ كبيرٌ مطّرد مُنْقاس، يدل

ا« )زمخشری، 1386: 96(. »رَدَّ إليه جوَاباً: أى رجع« )جوهرى،  هُ‏ بازگردانید او را، رجَعه‏ رَدًّ 1421ق، ج‏9: 266(.‏ »رَدَّ

لاءِ سَحِيق« )حمیری، بی‌تا، ج‏4:  هُ‏ حَصى إِثْمِدٍ بَيْنَ الصِّ
َ
نّ
َ
1376ق، ج‏2: 473(. »‏رددْتَ‏ رَجيعَ‏ الفَرْثِ حَتى كَأ

دَ فهو رجيع‏ لأنّ معناه‏ مرجوع‏ مردود« )ازهرى، 1421ق، ج‏1: 234(.   شي‏ء كيون من قولٍ أو فعل تردَّ
ُ

2428(. »كلّ

ه« )همان، ج۹: ۱۹۵(‏. »بعض العرب يقول: أبعد الّلَّهَ فلاناً و أوقَدَ ناراً أثرَه و معناه: لا رجَعَه‏ الّلَّهَ و لا رَدَّ

تطبیق معنای ماده در استعمالات مشتقات مادۀ »ردّ«

با دقت در استعمالات مختلف و کلمات مترادفِ »رد«، می‌توان چنین نتیجه گرفت که معنای کانونی 

و گوهر معنایی کلمۀ »رد« و منشعبات آن، چیزی جز »بازگشت« نیست که در تمام مشتقات آن ساری 
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و جاری است و تمام فروعات به گرد معنای اصلیِ »بازگشت« می‌گردند. حال بازگشت یا به‌خودی‌خود 

صورت می‌گیرد )معنای لازم( یا به‌وسیلۀ دیگری انجام می‌شود )معنای متعدی بازگرداندن(. مثلاً »ردِ« به 

ستون و رکن هر چیزی گفته می‌شود که مانع از واژگونی آن می‌شود و آن‌ را به‌جای اصلی خود بازمی‌گرداند؛ 

ــقوط  ه‏، أى يَرْجِعُه عن السُّ ــ‏ىء الذ‏ى يردُّ
َ

: عِماد الشّ مانند ســتون خیمه که مانع از ســقوط آن می‌شــود: »الرّدُِّ

عْــف« )ابن‌فــارس، 1404ق، ج‏2: 386(. زن مطلقــه کــه از خانــۀ شــوهر بازگردانــده شــده را مــردودة گوینــد: 
َ

و الضّ

قة« )همان(. شخصی که از اسلام بازگشته و از آن دست کشیده باشد، مرتد گویند؛ 
َّ
»المردودة: المرأة المطل

البته این تعریف شــامل هردو نوع ارتداد ملی و فطری می‌شــود. در مرتد ملی، شــخص به کفر ســابق خود 

بازمی‌گردد و در مرتد فطری، شخص از اسلام بازمی‌گردد که در هردو نوع از ارتداد، معنای بازگشت، هویدا 

جوعُ‏ عنه«  ةُ عَنِ الإسلامِ، أى: الرُّ ... الرّدَِّ
َ

ل  عنه: تَحوَّ
َ

 لأنّه‏ ردَّ نفسَه إلى كُفْره« )همان(. »ارْتَدّ
ُ

‏ى المرتدّ است: »سمِّ

)ابن‌ســيده، 1421ق، ج‏9: 267(.‏ همچنیــن بــه کســی کــه انــدام ظاهــری او به‌خوبــی از هــم جدا نشــده و در هم‌ 

قِه، على بعض فهو مجتمع« )زمخشرى، بی‌تا، 
ْ
د: الذي تردّد بعض خَل فرو رفته باشد، متردد گویند: »المُتَردِّ

قِ« )همان، ۲۶۸(. به درهم ناخالص که بازگردانده 
ْ
، ليس بِسَبْطِ الخَل دٌ: مُجْتَمِعٌ قَصِيرٌ ج‏3: 251(. »رَجُلٌ‏ مُتَرَدِّ

« )همان، ۲۶۷(. خْذِه: رَدٌّ
َ
 ما رُدَّ بعدَ أ

ُ
، واحِدُها رَدٌّ و كُلّ راهِم: ما رُدَّ

َ
می‌شود »ردود« گویند: »رُدُودُ الدّ

تطبیق معنای ماده در استعمالات »تردد«

یشۀ »ردد« آشکار شد که گوهر معنایی آن، »بازگشت« بوده که این معنا در مشتقاتش  با بررسی کاربری‌های ر

قابل‌ مشاهده است. البته بدیهی است که هیچ بازگشتی بدون رفت، قابل ‌تصور نیست و اساساً بازگشت 

، واژۀ »ردد« به دلالت  و رجوع زمانی معنا پیدا می‌کند که قبل از آن فعلِ »رفتن« صورت گرفته باشد؛ ازاین‌رو

مطابقی به معنای بازگشت و به دلالت التزامی حامل معنای رفت است و به مجموع این دو »آمدوشد« 

یا »رفت‌وآمد« گویند که این معنای استعمالی متداول تردد در کتب لغتِ عربی است؛ چنان‌که در شعر 

و لغت نیز به آن تصریح ‌شده است: »تردد هو التصرف بالذهاب و الرجوع مرات متقاربة« )طوسی، بی‌تا، 

، تَرَاجَعَ«  دَ و تَرادَّ خْرَى« )فيومــى، 1414ق، ج‏1: 224(.‏ »تَردَّ
ُ
ةً بَعْدَ أ ــرَّ ــهِ مَ يْ

َ
نٍ رَجَعْــتُ إل

َ
ــى فُــا

َ
دْتُ‏( إِل ــرَدَّ ج‏5: 229(. »)تَ

بيــدى، 1414ق، ج‏4: 452(. عبیــدالله بــن حــر جعفــی پس ‌از آن‌که امام حســین؟ع؟ را یاری نکرد و از  )مرتضــ‌ى ز

کار خود پشیمان شد چنین سرود:

ــي‏فـــيـــا لـــــك حــــســــرة مـــــا دمــــــت حــيــا ــ ــراق ــ ــت ــ ــي و ال ــقـ ــلـ ــــن حـ ــي ــ تــــــــردد ب
ــذل نــصــري ــ ــل الـــضـــالـــة و الـــنـــفـــاق حــســيــن حــيــن يــطــلــب ب ــ ــ ــى أه ــلـ ‏ عـ

)مجلسى، 1403ق، ج‏45: 354(.
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متنبی در شعر خود می‌گوید:

ــردّد فـــي مــثــل الـــخـــال إذا ــ ــ ــم يبنروح تـ يــح عــنــه الــثّــوب ل ــارت الــرّ ــ  أط

)هاشمى ‌خوىي، بی‌تا، ج‏1: 149(.

همچنین حارث العدوانی از دیگر شاعران جاهلی چنین سروده است:

ــى ال ــ ــنُ فـ ــ ــي ــ ــكِ ــ ــسْ ــ ــمِ ــ دَ ال ــةو تَــــــــــــــردَّ ــمَـ ــيـ ــطِـ ــفَـ ــ‏ى الـ ــ ــطَ ــ ــع ــ بــــــيــــــاتِ لا يُ
َ
 أ

)شيبانى، 1975 م، ج‏3: 51. البیت لذی الاصبع العدوانی حرثان بن محرث )23ق((.

دعبل خزاعی در قصیده‌ای که برای امام رضا؟ع؟ خواند چنین سرود:

ــةٍ ــصَّ ــغُ بُــــــوءَ بِ
َ
نْ أ

َ
ــيَ مِــنْــهُــمْ أ ــبِ ــسْ ــحَ ــيفَ ــوَاتِ ــهَ دَ فِـــي‏ صَـــــدْرِي‏ وَ فِـــي لَ  تَــــــرَدَّ

)اربلى، 1381ق، ج‏2: 327(.

۴. تفاوت بین مادۀ »رد« و »رجع«
لغویــان بــرای تبییــن معانــی واژگان قریب‌المعنــی از مباحث فروق‌اللغات اســتفاده کــرده و از نزدیک‌ترین 

کلمات هم‌معنا در تحلیل و تمییز معنای واژگان مترادف از یکدیگر کمک گرفته‌اند. بنابراین از گام‌های 

لازم جهت فهم دقیق واژه و دستیابی به معنای اصلی، بررسی کلمات مترادف و هم‌خانواده‌های معنوی 

و کشــف تفاوت‌هــای آن‌هــا بــا یکدیگــر اســت. بــا تفحص در کتــب لغت، موضعی که به بررســی فرق بین 

واژۀ »تردد« با دیگر کلمات پرداخته باشد، یافت نشد؛ هرچند به فرق بین مادۀ رد و رجع پرداخته‌اند. در 

تفاوت معنای »رجع« با »رد« آمده است که »رد«، به بازگشت همراه با کراهت گویند؛ اما معنای »رجع« اعم 

از معنای »رد« است و شامل بازگشت با کراهت و بدون کراهت نیز می‌شود. البته با بررسی کاربری‌های 

یشۀ رد، می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه در معنای رد، کراهت و بی‌میلی نهفته نیست  مختلف از ر

و واژۀ رد و مشتقات آن در معنای بازگشتِ بدون کراهت نیز استعمال شده است:

هُ 
َ
عَكَ اللّ َ �ج �ن رَّ �إِ

)الفرق( بين‏ الرد و الرجع‏: أنه يجوز أن ترجعه من غير كراهة له قال الله تعال‏ى >�فَ

هُمْ< )توبــه/83( و لا يجــوز أن تــرده الا اذا كرهــت حالــه و لهذا يســمى البهرج1 ردا و  �نْ ة�ٍ مِّ �فَ ى طَا�ئِ
َ
ل �إِ

لم يسم رجعا، هذا أصله ثم ربما استعملت احدى الكلمتين موضع الاخرى لقرب معناهما 

)عسكرى، 1400ق: 107(.

1. درهم ناسره و تقلبی. هر چیز بی‌ارزش که بازگشت می‌خورد.
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۵. معنای هیئت
در تعریــف هیئــت می‌تــوان گفــت بــه نحــوۀ گزینــش و چینــش حــروف و حرکات، هیئت لغــوی می‌گویند. 

هرچند برخی هیئت‌ها دارای معنای مســتقل نیســتند، اما بســیاری از آن‌ها معنای مســتقلی دارند و به 

همیــن جهــت اســت کــه در معنایابــی واژگان، بایــد علاوه بر معنای مــاده، معنای هیئت را نیز لحاظ کرد. 

ثی مزید دارای بار معنایی مستقل از ماده هستند و هنگام  به‌عنوان‌ مثال، هیئت‌های فعلی و مصادر ثلا

ترکیبشان با ماده، در معنای واژه تأثیر می‌گذارند )نظام الاعرج، بی‌تا، ج1: 125(.

معنای هیئت »تردد«

، باید  گذشــت کــه معنــای مــادۀ »ردد«، بازگشــت اســت. حــال برای دســتیابی بــه معنای دقیــق واژۀ مد نظر

معنای هیئت را نیز لحاظ کرده و از ترکیب ماده و هیئت به درک معنای واژه نائل شد. بدین منظور لازم 

ل« اشاره و پس‌ از آن به نسبت‌سنجیِ هیئت تفعل در واژۀ تردد  است که ابتدا به معانی متعدد باب »تفعُّ

با معانی مختلف این باب پرداخته شود.

ل معانی باب تفعُّ

معانــی بــاب تفعُــل به‌صــورت پراکنــده در کتــب مختلــف وجــود دارد و هرکــدام بــه تعــدادی از آن‌ها اشــاره‌ 

، معانی این باب به‌صورت یکجا، تجمیع و احصا شده است: کرده‌اند. جهت سهولت امر

لَ« قبل از كلمه‏اى  لَ« )باب تفعيل( است؛ يعنى »فَعَّ 1. مُطاوعة؛ معناى اصلى باب تفعّل، مطاوعه »فَعَّ

عَ«؛ يعنى جامه را  وْبَ فَتَقَطَّ
َ

عْتُ الثّ عْتُ« به تشديدِ طاء در »قَطَّ كه از باب تفعّل است ذكر م‏ىشود؛ مثل »قَطَّ

ياد بريدم و آن، بريدن را پذيرفت. با شدت يا جامه را ز

ف؛ يعنى كســى حالت يا صفتى را ذاتاً نداشــته باشــد، ولى به ‌زحمت و مشــقت، خود را بر آن 
ّ
2. تكل

مْ« يعنى خود را به 
َّ
عَ« يعنــى خــود را به ‌زحمت بر شــجاع بودن وادار كرد و مثــل »تَحَل وادار كنــد؛ مثــل »تَشَــجَّ

مْ«.
َّ
مْ تَكُنْ حَليماً فَتَحَل

َ
صبور بودن وادار كن در »إِنْ ل

يْتُ  ، به‌عنوان مفعــول بگيرد؛ مثــل »تَبَنَّ 3. اتخــاذ؛ يعنــى فاعــل، مبــدأ فعلى را كه اســم باشــد نه مصــدر

يُوسُفَ« كه مبدأ اشتقاق و مصدرش »ابن« است كه اسم م‏ىباشد. يعنى من يوسف را به‌عنوان پسر بودن 

« به معناى آن سنگ را به‌عنوان بالش و  حَجَرَ
ْ
دْتُ ال براى خود گرفتم و او را پسر خود قرار دادم و مثل »تَوَسَّ

وساده براى خود قرار دادم.
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جَ« كه هــردو به معناى »از گناه دورى كرد« اســت در  ــمَ و تَحَــرَّ
َ
ثّ
َ
4. دورى جســتن فاعــل از فعــل؛ مثــل »تَأ

دْ« يعنى از هجود دوری ‌کن  جُ« و مثل »تَهَجَّ مُ وَ لا يَتَحَرَّ
َ
ثّ
َ
سْلامِ لا يَتَأ ِ

ْ
عٌ بِالْإ يمانِ مُتَصَنِّ

ْ
»رَجُلٌ مُنافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْا

كَ«.
َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل يْلِ فَتَهَجَّ

َّ
در »وَ مِنَ الل

عْتَهُ« يعنى من تو را به بلعيدنِ آب  ماءَ فَتَجَرَّ
ْ
عْتُكَ ال عْتَهُ« در »جَرَّ يجى فعل؛ مثل »تَجَرَّ 5. حصول تدر

عُهُ(. فعل  عُــهُ« در )يُسْــق‏ى مِــنْ مــاءٍ صَدِيــدٍ يَتَجَرَّ یــج آب را بلعيــدى؛ و مثــل »يَتَجَرَّ وادار كــردم پــس تــو به‌تدر

ف را كه براى اين باب بيان شــد، ندارد و به قرينۀ مابعد و ماقبل، معناى اكراه از آن 
ّ
عُهُ« معناى تكل »يَتَجَرَّ

عُهُ« و ممكن است در  يجى ممكن است در افعال حسى باشد؛ مثل »يَتَجَرَّ استفاده م‏ىشود. حصول تدر

مَ«. افعالِ معنوى و عقلى باشد؛ مثل »تَفَهَّ

لَ«  زْتُهُ« يعنى از او درخواســت وفاى به عهد يا برآوردن حاجت كردم و مثل »تَعَجَّ 6. طلب؛ مثل »تَنَجَّ

.» يْرَ دَ الطَّ
َ

دَ« يعنى آن چيز را هنگام نبودنش طلب كرد: در »تَفَقّ
َ

يعنى عجله كردنِ او را طلب كرد و مثل »تَفَقّ

مْتُهُ« يعنى به عظمت او معتقد 
َ

7. اعتقاد به این‌که مفعول، به صفتِ مصدر فعلش است؛ مثل »تَعَظّ

مَ ف‏ى نَفْسِهِ« يعنى او به بزرگ بودن خويش معتقد است.
َ

شدم )او را بزرگ يافتم( و مثل »تَعَظّ

مَ« يعنى او 
َّ
ل

َ
لَ« يعنى او صاحب اهل گرديد و »تَأ هَّ

َ
8. گرديدنِ فاعل، صاحب مصدر فعلش؛ مثل »تَأ

جُلُ«  مَ الرَّ يَّ
َ
ةُ« يعنى زن صاحب »ايَمة« شد )بيوه گرديد( و »تَأ

َ
مَرْأ

ْ
مَتِ ال يَّ

َ
م )درد( گرديد و مثل »تَأ

َ
صاحب ال

يعنى مرد صاحب »ايمَة« شد )بدون همسر گرديد(.

ى« يعنى او به باديه نسبت دارد )اهل باديه(.
َ

9. نسبت دادنِ فاعل به فعل؛ مثل »تَبَدّ

عُونَ« يعنى اظهار خضوع مك‏ىنند،  مَ« يعنى اظهار ستم نمود و مانند »يَتَضَرَّ
َّ
10. اظهار فعل؛ مثل »تَظَل

عُونَ«. هُمْ يَتَضَرَّ
َّ
عَل

َ
در »ل

فَ بِهِما« كه به معناى  وَّ نْ يَطَّ
َ
يْهِ أ

َ
فَ« در »فَلا جُناحَ عَل وَّ يكد؛ مثل »يَطَّ ثى مجرد به‌خاطر تأ 11. معنای ثلا

.ک: امين  هُ بِمَعْنــىً« )ر
ُّ
فَ وَ اسْــتَطافَ كُل ــىْ‏ءِ وَ تَطَوَّ

َ
 الشّ

َ
»طــافَ« اســت؛ چنانك‏ــه جوهــرى گفته »طافَ حَوْل

‌شيرازى، 1385، ج2: 273(.

بنابراین، »مطاوعه« که معنای غالبی باب تفعل است، بیشترین سازگاری و تطابق را با معنای »تردد« 

دارد و گــواه ایــن مدعــا را بایــد عــدم اســتعمال تردد در دیگر معانی باب تفعل دانســت. بــرای وضوح هرچه 

بیشتر معنای تردد، باید به دو رکن اصلی آن توجه ویژه داشت: 1. کاوش در معنای باب تفعیل؛ 2. درنگ 

در معنای مطاوعه.
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بررسی و تحلیل معنای باب تفعیل

کــه بــاب تفعُــل مطاوعــۀ باب تفعیل اســت، برای روشــن شــدن زوایــای پنهان بحــث، کاوش در باب  ازآنجا

»تفعیل« و معانی آن بایسته است تا مشخص شود باب تفعیل چه میزان تأثیرات معنایی بر باب تفعل 

ل است؛  دارد. لغت‌پژوهان بر این باورند که شدت، مبالغه و تکثیر از ویژگی‌های هیئت باب تفعیل و تفعُّ

خصوصاً زمانی که خداوند متعال فاعل آن باشد. این نکتۀ مهم را می‌توان در بیشتر کتب تفسیری و ادبی 

مشاهده کرد: »في بابي »التّفعيل« و »التّفعّل‏« هنا شي‏ء من المبالغة و الصّمود و لا سيّما فيما كيون الفاعل 

هو اللّه« )واعظ‌زاده ‌خراسانى، 1388، ج‏7: 108(. »أن ما كان من باب التفعل‏ فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 

الفاعــل بإظهــار ذلــك الفعــل« )فخــر رازى، 1420ق، ج‏8: 205(. »التفعّــل‏ يــدل فــي الكثير مــرة بعد مرة« )ثعلبى، 

1422ق، ج‏4: 127(.

مقالۀ »مبانی ادبی فرق اِنزال و تنزیل« )احســانی‌فر لنگرودی، 1389( به‌صورت مبســوط به بررســی معنای 

باب تفعیل پرداخته و بر پایۀ نتایج این پژوهش،‌ باب تفعیل بیشترین کاربرد را در معنای تکثیر داشته و 

غالباً بر همین معنا اســتعمال شــده اســت. این نکته از مســائل متفق‌علیه ادبای بصری و کوفی است که 

جای هیچ‌گونه خدشه‌ای در آن نیست.1 قابل‌ انکار نیست که هیئت باب تفعُل می‌تواند مستقل از باب 

تفعیل بر معنای تکثیر دلالت داشته باشد؛ اما در این پژوهش این دلالت استقلالی نیست، بلکه معنای 

مطاوعۀ باب تفعل باعث شده است تا تکثیر که جزئی از معنای باب تفعیل است، در معنای تردد خود 
را نشان دهد.2

1. سـیبویه به مناسبتی دربارۀ بنای باب تفعیل می‌نویسـد: »... أن هذا بناء خاص للتکثیر« )سیبویه، بی‌تا، ج4: 64(. ابوعلی 

فارسی در شـرح عبارت سیبویه گفتاری دارد که دلالت صریح بر مفاد دیدگاه سـیبویه دارد: »اللفظ الذی یدل على التکثیر 

هو تشـدید عین الفعل فـی الفعل و إن کان قد یقع التشـدید لغیر التکثیر، کقولنـا حرّکته ولا نرید تکثیـرأ، فمما یدل به على 

قته و تقول: ذبحت الشـاة ولا تقول: ذبحتّهـا و تقول: ذبّحت الغنم، و 
ّ
التکثیر أنک تقول: أغلقـت الباب الواحد و لا تقول غل

أما سـائر الأفعال فلیس فیها دلالة علـى أحدهما، وهی تقع للکثیـر و القلیل...فمن أجل ذلک یجوز أن تسـتعملها للکثیر، 

ل فللتکثیر غالبأ« - که بر غلبۀ  فترید بها ما ترید بالمشدد...« )ابن‌سـیده، 1417ق، ج4: 306(. ابن‌جنی با عبارت »أما فعَّ

استعمالی معنای تکثیر در کاربرد هیئت باب تفعیل و اشاره به وضع باب تفعیل برای تکثیر دلالت دارد - این نکتۀ صرفی را 

بر مثال‌هایی تطبیق می‌کند. ابن‌سکیت عبارتی دارد که به‌وضوح نشان می‌دهد اصل در باب تفعیل، تکثیر است و گاهی در 

این معنا به کار نمی‌رود )ابن‌سکیت، بی‌تا، ص‌144(.

رَةُ: كثرة 
َ
رْث

َّ
خرَى« )مرتضى ‌زبيدى، 1414ق، ج‏4: 452؛ فيومى، 1414ق، ج‏1: 224(. »الث

ُ
 أ

َ
ة بعد دْت‏ إِليه: رَجَعْتُ‏ مَرَّ ردَّ

َ
2. »ت

ه« )جوهرى، 1376ق، ج‏2: 604(.
ُ

الكلام و ترديد
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معنای مطاوعه

هرچنــد برخــی شــارحان حدیــث تــردد، معنای مطاوعه را برای تردد برگزیده‌انــد، این واژه را به معنای »قبولِ 

بازگشت« و »پذیرفتنِ رد« دانسته‌اند )اصفهانی، 1396، ج2: 377؛ حلبی، بی‌تا: 153 و 159؛ ملکی، 1373: 398-

399؛ علم الهدی، 1390: 245؛ بنی‌هاشمی، 1399: 86(. ظاهراً این معنا دقیق نبوده و خالی از اشکال نیست؛ 

زیرا نکتۀ اساسی در مطاوعه آن است که معنای آن باید به‌گونه‌ای ارائه و ترجمه شود که در درون خودش 

عملاً تأثیرِ پذیرفتنِ اثر را نشان دهد و این اثرپذیری نمود بیرونی داشته باشد نه این‌که این اثرپذیری را با 

، تــردد را باید به‌گونه‌ای معنا  لفــظ بیــان کــرده و گفتــه شــود: »تــردد یعنی قبــول بازگرداندن«. به ‌عبــارت ‌دیگر

کرد که مخاطب از خودِ ترجمه، متوجه شود که مؤثری در کار بوده و روی مفعول اثر گذاشته و او نیز اثر را 

پذیرفته است و این کنش و واکنش باید به دلالت التزامی فهمیده شود نه به دلالت لفظی.

ظرافت معنایی مطاوعه

ریزه‌کاری که در معنای مطاوعه نهفته است را می‌توان این‌گونه بیان کرد: مطاوعه عبارت است از رابطه‌ای 

میان دو فعل، به‌شکلی که فاعلِ فعلِ اول اثری را بر روی مفعول خود ایجاد می‌کند و سپس این مفعول، 

، در مطاوعه، فعل را به چیزی نسبت می‌دهیم که در معنا، مفعول  فاعلِ فعلِ دوم می‌شود. به ‌عبارت ‌دیگر

؛ کوزه را شکستم پس کوزه شکست«.  است؛ اما در ظاهر فاعل است؛ مثلاً می‌گوییم »کسرتُ الکوز فانکسر

، فعل حقیقتاً به کوزه نسبت ندارد و به‌خودی‌خود نشکسته است؛ اما فعل را در ظاهر به  در انکسر الکوز

خود کوزه به‌عنوان فاعل نســبت دادیم. در توضیح بیشــتر می‌توان گفت وقتی مطاوعه اتفاق می‌افتد، دو 

یم؛ مانند  حالت وجود دارد؛ نخست این‌که آنچه اثرگذار بوده را لحاظ نکرده و حرفی از آن به میان نمی‌آور

جایی که شیشه به‌خودی‌خود می‌شکند: »انکسر الزجاج« درحالی‌که شیشه حقیقتاً فاعل اصلی نبوده و 

مفعول است و ما عامل بیرونی و اختلاف دما را که سبب به وجود آمدن انفعالات و شکسته شدن است 

لحاظ نکرده و ذکر نمی‌کنیم و تسامحاً می‌گوییم: »شیشه خودش شکست«. دوم آن‌که لحاظ کردن و نام 

بردن از عامل بیرونی و آنچه در وقوع فعل اثرگذار بوده است و درعین‌حال فعل را نسبت می‌دهیم به آنچه 

«. حکمت این شیوۀ استعمال را می‌توان در موارد  در معنای مفعول است؛ مانند: »کسرت الکوز فانکسر

زیر بیان کرد:

؛ یعنــی درعین‌حالی که  الــف( محــور بــودن آنچــه اثــر را پذیرفتــه و اهمیت دادن به جایــگاه پذیرندۀ اثر

عامل بیرونی ذکر و در کلام لحاظ شده، اما اهمیتش کمتر از پذیرندۀ اثر است؛ مانند حدیث قدسی تردد 
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که محور اصلی، خود خداوند یا افعال خداوند است و عامل بیرونی )کراهت مؤمن از مرگ یا عذاب شدن( 

در حدیث ذکر شده است؛ اما از نظر اهمیت در جایگاه بعدی قرار دارد.

؛ یعنی اگر پذیرای اثر عاقل باشــد، مطاوعه می‌تواند بر اختیار وی نیز دلالت  ب( نشــان دادن اختیار

داشــته باشــد. منظور از اختیار در مقابل اجبار اســت نه مقابل کراهت؛ زیرا فعل اختیاری می‌تواند همراه 

بــا رضایــت یــا کراهــت قلبی انجام شــود. در تفاوت اســتعمال مطاوعــه با فعل مجهول می‌تــوان گفت فعل 

کت از اختیار یا اجبار داشــتن نایب‌فاعل خود اســت؛ برخلاف مطاوعه که می‌تواند بر مختار  مجهول ســا

بودن فاعل دلالت داشته باشد؛ حال یا مختارِ راضی یا مختارِ مُکرَه؛ مانند »هدیتُه فاهتدی؛ او را هدایت 

کــردم و او رهیافــت« کــه بــه معنــای پذیرفتــن اثر هدایت همــراه با اختیار و رضایت قلبی اســت. همچنین 

، غرض از استعمال  مانند »ردّدتُه فتردّد« او را بازگرداندم پس او با اختیار و کراهت قلبی بازگشت.1 ازاین‌رو

مطاوعه به‌جای فعل مجهول، می‌تواند برای بیان این نکته باشد که پذیرفتن اثر همراه با اختیار است؛ اعم 

از این‌که فاعل قلباً راضی باشد یا نباشد.

ج( مطاوعــه گویــای قابلیــتِ پذیــرشِ اثــر از جانب مؤثر اســت و اگر چنین پذیرشــی در کار نبود، اصلاً 

، یک پذیرای اثر )مفعول در معنا( وجود نداشته باشد،  مطاوعه صورت نمی‌پذیرفت؛ یعنی اگر برای اثرگذار

گــر برای خداوند ناراحتی مؤمن از مرگ  ایــن اتفــاق رخ نمی‌دهــد؛ ماننــد تردد خداوند در قبض روح مؤمن. ا

مهم نبود و نیز خداوند با تغییر در مقدرات نشان نمی‌داد که قابلیت پذیرش اثر را دارد، اصلاً تردد اتفاق 

نمی‌افتاد و اثرگذار )کراهت از مرگ( تغییری در اثرپذیر حاصل نمی‌کرد.

بنابراین، با توجه به آنچه از بررســی این واژه در کتب لغت از نظر گذشــت و بنابر آنچه از اســتعمالات 

آن در قرآن و حدیث از نظر می‌گذرد، ظاهراً پذیرش معنای »قبول بازگردانیدن« برای تردد خالی از اشکال 

نیست و شواهد وجود چنین معنایی در روایات یافت ‌نشد.

۶. معنای استعمالی و مراد جدی
پس از دستیابی به مجموع معنای ماده و هیئت، نوبت به معنای استعمالی می‌رسد. معنای استعمالی 

معنایــی اســت کــه کاربــر بــا لحــاظ مقوماتی که در معنای واژه می‌بیند، لفظ را بــرای آن معنا به کار می‌برد. 

روشن است که کاربری مد نظر در این تعریف، بخشی از استعمالات هستند که در آن‌ها قصد مجازگویی 

 به بازگشـت با کراهت گویند؛ برخلاف رجع که 
ً
1. در بخش فروق‌اللغات در بیان تفاوت بین رد و رجع گفته ‌شـده که رد غالبا

اعم از کراهت داشتن یا نداشتن است.
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وجــود نداشــته باشــد. گفتنــی اســت معنــای اســتعمالی، صرفــا از ترکیب معنــای ماده و هیئت به دســت 

نمی‌آید؛ هرچند این دو در معنای استعمالی تمام واژگان به چشم می‌آیند و وجه اشتراک در تمام معانی 

استعمالی هستند؛ اما آنچه موجب تفاوت در معانی استعمالی می‌شود و باید مورد توجه قرار بگیرد، نوع 

نگاه کاربر واژه به مقوِّمات معنایی است.

مقوم‌های معنایی

، ماهیت، اصل و روح معنا را شکل می‌دهد را »مقوِّم معنایی« می‌گویند. به ‌عبارت  مفهومی که از نظر کاربر

، ویژگی یا ویژگی‌های مشترکی که از منظر کاربر واژه در تمام کاربری‌های آن وجود دارد، مقوّم معنایی  ‌دیگر

نامیده می‌شود. گاهی مستعمِل با در نظر گرفتن مقوّمات معنایی که به نظرش می‌رسد، اقدام به کاربری لفظ 

در معنایی می‌کند که پیش از آن سابقه نداشته است؛ اما بی‌ارتباط با استعمالات قبلی نیز نیست؛ به این 

، معنای مد نظر وی از جهت مقومات معنایی با استعمالات سابق اشتراک دارد. صورت که از نگاه کاربر

نکته‌ای که در خصوص ارتباط بین معنای اســتعمالی و مراد جدی شــایان توجه به نظر می‌رســد، آن 

است که »مراد جدی متکلم می‌تواند از معنای استعمالی متفاوت باشد؛ زیرا متکلم می‌تواند با افزودن واژه 

نگ و مُجمَل سازد و سپس در 
ُ
، گ یا واژه‌هایی، معنای جملۀ خود را روشن‌تر کند و گاه آن را از روی اختیار

موقعیت دیگری ســخنی بگوید که چون در کنار جملۀ نخســتش قرار گیرد، مقصود اصلی او را بفهماند. 

متکلم حتی می‌تواند با آوردن ســخن دیگری، همۀ آنچه را که از جملۀ نخســت فهمیده بودیم، بی‌اعتبار 

.ک: مسعودی، 1389: ص 109(. همچنین ذکر این نکته نیز  سازد و مفهوم جدیدی به مخاطب انتقال دهد )ر

لازم است که وقتی معنای استعمالی با مراد جدی متفاوت باشد، لزوماً مجاز رخ نمی‌دهد و ممکن است 

وضع جدیدی شــکل بگیرد یا گســترۀ وضع ســابق، توســعه پیدا کند که اســتعمال متکلم در این صورت 

اصطلاحاً »استعمال فی ما وُضِع له« بوده و از سنخ حقیقت است.

معنای استعمالی »تردد«

گذشت که معنای استعمالی، معنایی است که کاربران با لحاظ مقوماتِ معنای ماده، لفظ را برای آن به 

یخ، علاوه بر معنای »بازگشت  کار می‌برند. در مورد واژۀ تردد با مراجعه به استعمالات مختلف در طول تار

« و »شک« نیز به دست می‌آید. البته این استعمالات  « و معنای »رفت‌وآمد«، معانی استعمالی »تکرار مکرر

در زمان‌های مختلف یکسان نبوده‌اند؛ مثلاً تردد به معنای شک و دودلی در عصر صدور روایت تردد و 

حضور معصومان بسیار کم و انگشت‌شمار به ‌کار رفته است؛ برخلاف استعمال تردد به معنای بازگشت 
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مکرر و تکرار که بیشــترین کاربرد را دارند. بر همین اســاس، توجه به معانی اســتعمالی در دوران مختلف 

ضروری است و این مسئله به مناسبت در کتب لغت آمده و اهل‌ لغت با توجه به معنای واژه در زمانۀ 

خود، آن را معنا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، برای بیانِ تکرارِ چیزی، واژۀ تردد به ‌کار می‌‌رود؛ مانند کسی که در 

ةٌ و هو الذى يتردّد فى الفاء إذا 
َ
ــأ فَ

ْ
فَاءٌ، فيه‏ فَأ

ْ
صحبــت کــردن، یــک حــرف را چندبــار تکــرار می‌کند: »رجل‏ فَأ

م. رجل‏ تَأتاءٌ، فيه‏ تأتأة: يتردد في التاء إذا تكلم« )جوهرى، 1376ق، ج‏5: 1878(. »تردّد في الجواب؛ و تعثّر 
َّ
تكل

رْثَرَةُ: كثرة الكلام و ترديدُه« )جوهرى، 1376ق، ج‏2: 604(‏.
َ

لسانه« )زمخشری، 1979 م: ص 227(. »الثّ

همان‌طور که گفته شد، معنای »شک« یکی از معانی استعمالی تردد است و همین معنای استعمالی 

باعــث بــه وجــود آمــدن اختلافات یادشــده پیرامــون معنای حدیث تردد شــده اســت. بنابراین، لازم اســت 

کاربــری واژۀ تــردد در معنــای »شــک« به‌صــورت دقیــق مــورد بررســی قرار بگیــرد. در این راســتا، بــا مراجعه به 

اســتعمالات مشــخص می‌شــود که این دو واژه در برخی موارد کنار هم به ‌کار رفته‌اند. همچنین در برخی 

، واژۀ تردد به‌صــورت معادل با واژۀ شــک و به‌جای آن به  ، خصوصــا در چنــد قرن اخیــر اســتعمالات متأخــر

تی در خصوص حدیث تردد شــده اســت. البتــه موارد  کار مــی‌رود و همیــن مســئله منشــأ پیدایش مشــکلا

هم‌نشینی این دو واژه هم کمتر در ادب و کتب متقدم به چشم می‌خورد و بیشتر پسینیان از هم‌نشینی 

کی از آن است که یکی از معانی استعمالی به‌مرور  تردد با شک و دودلی بهره می‌برند. آنچه گفته شد، حا

زمان بر ســایر معانی غلبه پیداکرده یا این‌که دســت‌کم شــایع شده اســت؛ زیرا با بررسی استعمالات عصر 

حضور ائمه؟عهم؟ و کاربردهای کلمۀ تردد، خواهیم یافت که در آن بازۀ زمانی، استعمال تردد به معنای شک 

و تردید، نادر بوده و موارد چنین استعمالی، بسیار محدود و غیرقابل اعتنا است.

»تردد« در فرهنگ‌های متقدم فارسی

در میان واژه‌شناسانِ زبانِ عرب، برخی از آن‌ها که اصالتاً فارسی‌زبان بوده‌اند، به‌منظور دسترسی هم‌زبانان 

، به تألیف کتاب‌هایی در برگردانِ فارسی برخی از لغات عربی  خود به معانی الفاظ عربی یا مقاصد دیگر

اقدام کرده‌اند که البته این دســت از کتب کم نیســتند و این ســبک از تألیف ســابقۀ دیرینه دارد. از این 

میــان، می‌تــوان بــه کتــاب المصــادر زوزنــی )م 486 ق(، مقدمة الأدب زمخشــری )م 538 ق( و تاج المصادر 

بیهقی )م 544 ق( اشــاره کرد. ایشــان در کتب خود کلمۀ تردد و تردید را ترجمه و بازگردان کرده‌ و معادل 

فارســی »رفت‌وآمد« را برای آن برگزیده‌ و اشــاره‌ای به معنای »شــک و دودلی« نکرده‌اند و دیگر لغت‌دانانِ 

يْهِ آمدوشــد كرد بوى. آمدورفت كرد« )زمخشــری، 1386: ص 
َ
دَ إِل فارســی‌زبان نیز همین راه را پیموده‌اند: »تَرَدَّ
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258(.‏ »التــردد: شــدوآمد کــردن و یعــدی بِاِلــی« )بیهقــی، 1375، ج 2: 810؛ زوزنــی، 1339، ج 2: 575(. »التردیــد و 

الترداد: بسی واگردانیدن« )بیهقی، 1375، ج 2: 586؛ زوزنی، 1339، ج 2: 257(. »الرَد و المَرَد و الردَِة و المردود 

گفته پیدا است که مراجعه به فرهنگ‌های  و الترداد و الردیدی: بازگردانیدن...« )زوزنی، 1339، ج 1: 98(. نا

فارسیِ کهن ازاین‌رو است که معنای واژه، درگذشته و دوران نزدیک به عصر صدور روایت، آشکار شود؛ 

وگرنــه مراجعــه بــه همــۀ فرهنگ‌هــای فارســی بــا هــدف ایــن پژوهــش تناســبی نــدارد؛ زیرا »تــردد و تردیــد« در 

فرهنگ‌های فارسی کنونی هم به معنای »رفت‌وآمد« آمده و هم به معنای »شک«.

استعمال »تردد« در قرآن

پس از کاربســت دانش و قواعد فقه‌اللغه در دســتیابی به معنای واژۀ تردد، اینک نوبت به کاوش در قرآن 

و احادیــث بــرای نمایانــدنِ کاربردهــای ایــن واژه در لســان وحــی می‌رســد؛ زیــرا برخــی واژگان دارای نقــش 

، کشف معنای حدیث  محوری و بنیادین‌اند و گاهی تمام بار پژوهش، به فهم آن وابسته است. ازاین‌رو

تــردد می‌توانــد در گــرو درک کاربســت‌های تــردد در دیگــر داده‌هــای وحیانی باشــد. با مراجعــه به قرآن کریم 

یشۀ »ردد« و مشتقات آن 60 بار به ‌صورت‌های مختلف در این کتاب آسمانی به ‌کار رفته  درمی‌یابیم که ر

است؛ اما کلمۀ تردد فقط یکبار در لسان وحی به کار گرفته ‌شده است که هیچ‌یک از شارحان روایت تردد 

به این استعمال قرآنی اشاره نکرده و از آن در تبیین معنای تردد بهره نبرده‌اند:

مَا 
�نَّ . �إِ �نَ �ي �قِ

مُ�تَّ
ْ
ال مٌ �بِ هُ عَلِ�ي

َ
سِهِمْ وَاللّ �فُ �ن

أَ
مْوَالِهِمْ وَ�

أَ
� اهِدُوا �بِ َ �ج ُ �ن �ي

أَ
رِ � �خِ

�آ
ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
كَ ال �نُ ذ�ِ

أْ
� َسْ�تَ ا �ي

َ
>ل

< )توبه/44 و 45(. دُو�نَ
َ

رَدّ �تَ َ هِمْ �ي �بِ
ْ هُمْ �فِ�ي رَ�ي هُُمْ �فَ و�ب

ُ
ل ا�بَ�تْ �قُ

رِ وَارْ�تَ �خِ
�آ

ْ
وْمِ ال �يَ

ْ
هِ وَال

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ ُ ا �ي
َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
كَ ال �نُ ذ�ِ

أْ
� َسْ�تَ �ي

شأن نزول آیه مربوط به حالات روحی متقین و مرتابین هنگام جهاد است. مؤمنان هرگاه توفیق جهاد 

در راه خــدا پیــدا کننــد، بــا کمال شــوق قلبی، جــان و مال خود را در ایــن راه داده و از رســول خدا؟ص؟ اجازه 

یم؟ آن‌ها بدون درنگ و با کمال میل در این  نمی‌گیرند که آیا ما نیز بیاییم؟ اســب و شمشــیر با خود بیاور

مسیر وارد می‌شوند؛ زیرا قلب‌های آن‌ها مملو از یقین است و به‌دنبال بهانه برای ترک میدان نبرد نیستند 

و به دستورات و وعده‌های الهی ایمان ‌دارند؛ اما کسانی که ایمان ندارند، هنگام جهاد به‌دنبال بهانه برای 

ترک میدان هستند. شک و تردید سراسر دل‌های آن‌ها را فرا گرفته و قلب‌های آن‌ها خالی از یقین و مملو 

یب است و در این حال خود باقی می‌مانند و از آن خارج نمی‌شوند. این دو آیه به‌وضوح تقابل  از شک و ر

یقین و شک و حالات متقین و مرتابین را به تصویر کشیده است.

ذیل آیه بسیاری از مفسران به معنای حقیقی تردد اشاره ‌کرده و بر همین اساس، آیه را تفسیر کرده‌اند. 
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شیخ طوسی در التبیان که با نگاه ادبی و با تمرکز بر دانش لغت تألیف شده است، تردد را به معنای رفت 

و بازگشت پیاپی و نزدیک به‌هم دانسته و به مصادر و افعال مشتق از کلمه »ردّ« اشاره‌ کرده است:

دُونَ« معنــاه فهــم في شــكهم يذهبــون و يرجعــون و التردد هو  يْبِهِــمْ يَتَــرَدَّ و قولــه:‏ »فَهُــمْ فِــي رَ

، ردّه ردّاً و ردّده ترديداً و تردّد تردداً و  التصرف بالذهاب و الرجوع مرات متقاربة، مثل المتحير

ارتدّ ارتداداً و راده مرادة و ترادّ القوم ترداداً و استرده استرداداً )طوسی، بی‌تا، ج‏5: 229(.

علامه مجلسی ‏)مجلسى، 1403ق، ج‏21: 191( و طیب اصفهانی )طيب، 1369، ج‏6: 230( نیز معنای »تردد« 

در این آیه را »رفت و بازگشت« دانسته‌اند.

استعمال »تردد« در روایات

ضرورت مراجعه به روایات برای دســتیابی به معنای تردد و بررســی اســتعمالات آن در دیگر احادیث، از 

این ‌جهت است که باید واژگان حدیثی را با توجه به زمان صدور آن‌ها معنا کرد. همان‌گونه که برای درک 

معنای واژگان قرآنی باید به معنای کلمه و استعمالات آن در زمان نزول آیات دست ‌یابیم و همچنین برای 

اصطیاد معنای واژگان هر دوره و زمان باید به کتب لغت همان دوره مراجعه شود. علاوه بر این، امامان 

گاه‌ترین افراد به معانی واژگان هستند که با دقت و توجه در به‌کارگیری واژگان  معصوم؟عهم؟ فصیح‌ترین و آ

در بیانات آن‌ها، می‌توان شاه‌کلید فهم بسیاری از معضلات و شبهات را به دست ‌آورد. معصومان؟عهم؟ 

برای انتقال معارف انسان‌ساز خود از فرهنگ زمانۀ خویش استفاده می‌کرده‌اند. آنان با روح و گوهر معنا 

آشــنا بــوده، ظرایــف و ریزه‌کاری‌هــا را در تفــاوت معنایــی الفــاظ رعایــت می‌کردنــد. فهم ســخن آنــان با فهم 

عادی لغات ممکن نیست؛ به‌ویژه آن‌گاه ‌که معانی بلند معرفتی را به اصحاب خاص خویش بازمی‌گویند 

یا هنگامی ‌که با خدای خود به دعا و مناجات مشــغول‌اند. اصطلاحات و کنایات خاصی در ســخنان 

معصومان؟عهم؟ هست که بدون دقت و تأمل و در کنار هم قرار دادن متون، فهم دقیق آن‌ها ممکن نیست 

)طباطبایی، 1398: 77(.

در ایــن بخــش بــه ارائــه برخــی اســتعمالات حدیثی واژۀ »تــردد« همراه با حــروف جر و بــدون حروف جر 

می‌پردازیم:

الف( اســتعمال تردد بدون حرف جر

يْنِ مَا 
َ
جُل يْــنِ الرَّ

َ
؟ص؟: قَدْ كَانَ مِــنْ هَذ ِ

 يَا بِنْــتَ رَسُــولِ الّلَّهَ
َ

ــى فَاطِمَــةَ؟عها؟ فَقَــال
َ
؟ع؟ عَل ۱. »فَدَخَــلَ عَلِــيٌّ

هُمَا« )شــیخ صــدوق، 1385، ج‏1: 186(.
َ
ذَنِي ل

ْ
ــمْ تَأ

َ
دَ مِــرَاراً كَثِيــرَةً وَ رَدَدْتِهِمَا وَ ل ــرَدَّ ــدْ تَ يْــتِ وَ قَ

َ
قَــدْ رَأ
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هَا سَبْعِينَ 
َ
ى إِذَا قَرَأ  حَتَّ

َ
خْطَأ

َ
يْهِ إِذَا أ

َ
دُهَا وَ يَفْتَحُ عَل رُهَا وَ يُرَدِّ ؟ع؟: يُكَرِّ هَا وَ جَعَلَ عَلِيٌّ

َ
هَا فَقَرَأ

ْ
۲. »... فَاقْرَأ

ةً...« )همان، 344(. دِهَا سَبْعِينَ‏ مَرَّ مْرَهُ بِتَرَدُّ
َ
مُؤْمِنِينَ؟ع؟ أ

ْ
مِيرُ ال

َ
جُلُ مَا يَرَى أ  الرَّ

َ
ةً قَال مَرَّ

دُ حَيْــثُ‏ شَــاء«  ــرَدَّ ــهُ فِــي بَيْــتٍ وَ هُــوَ يَتَ حِ فَإِنَّ
َّ

مَــا
ْ
ــرَ ال فْطَــارُ غَيْ ِ

ْ
قْصِيــرُ وَ الْإ يْــهِ التَّ

َ
 مَــنْ سَــافَرَ فَعَل

ُ
۳. »كُلّ

ج‏2: 371(. )برقــى، 1371، 

كلينى، 1407ق، ج‏2: 590(. نُوبِه« )
ُ

كَ بِذ
َ
دَتْ‏ عَبْرَتُهُ‏ وَ اعْتَرَفَ ل ــرَدَّ ۴. »...فَاضَــتْ مِــنْ خَوْفِكَ دُمُوعُهُ وَ تَ

وْ يُنْصِتُ 
َ
كُــرَهُ أ

ْ
ــى يَذ دَهُ حَتَّ ــرَدِّ نْ يُ

َ
ــحُ أ

ُ
قُنُــوتِ هَــلْ يَصْل

ْ
دِ وَ ال شَــهُّ جُــلِ يُخْطِــئُ فِــي التَّ تُهُ عَــنِ الرَّ

ْ
ل

َ
۵. »سَــأ

يضــى، 1409ق، 163؛ حميرى،  « )عر كُــر
ْ

ــى يَذ دَ وَ يُنْصِــتَ‏ سَــاعَةً حَتَّ ــرَدَّ نْ‏ يَتَ
َ
سَ أ

ْ
ــأ  بَ

َ
 لَا

َ
ــرُ قَــال

َ
كّ

َ
سَــاعَةً وَ يَتَذ

1413ق، 206(.

ب( اســتعمال تردد با حرف جر

ی«
 »ف

ف
حر

با 

ت.
اس

ی« 
 »ف

ف
حر

 با 
ت

وایا
ر ر

د د
ترد

ل 
ما

تع
ســ

ن ا
تری

شــ
بی

« )عل‌ى بن ‌الحســين، 1376: 182(. قْدِيرِ دُ فِي مَنَازِلِ التَّ مُتَرَدِّ
ْ
۱. »ال

دَهُ‏ فِي عِقَابِكَ« )همان، 208(.  تَرَدُّ
َ

طْوَل
َ
۲. »وَ مَــا أ

دُ فِي خَطِيئَتِي« )همان، 258(‏. مُتَرَدِّ
ْ
مُرْتَهَنُ بِعَمَلِــي، ال

ْ
تِي، ال سِــيرُ بِبَلِيَّ

َ ْ
نَا الْأ

َ
۳. »فَأ

ابٌ  كُتَّ يقِ  رِ يقٍ فِي ذَاكَ الطَّ مَدِينَةِ إِذْ مَرَّ بِطَرِ
ْ
دُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ ال ۴. »جَابِرٌ يَتَرَدَّ

كلينى، 1407ق، ج‏1: 470(. يْهِ...« )
َ
ا نَظَرَ إِل مَّ

َ
؟ع؟ فَل دُ بْنُ عَلِيٍّ فِيهِ مُحَمَّ

نِي  مُؤْمِــنِ‏ إِنَّ
ْ
دِي‏ فِــي مَوْتِ عَبْــدِيَ ال ــرَدُّ كَتَ هُ 

ُ
ــا فَاعِل نَ

َ
دْتُ فِــي شَــيْ‏ءٍ أ ــرَدَّ هُمَــا تَ

َّ
 الل

َ
۵. »قَــال

ــهُ عَنْهُ« )همــان، ج‏2: 246(. صْرفُِ
َ
مَــوْتَ فَأ

ْ
حِــبُّ لِقَــاءَهُ وَ يَكْــرَهُ ال

ُ َ
لَأ

ا  عَظِيمَ مِمَّ
ْ
نْــبَ ال

َّ
نِــبُ الذ

ْ
يُذ

َ
مُؤْمِنِينَ ل

ْ
عَبْــدَ مِــنْ عَبِيــدِيَ ال

ْ
: إِنَّ ال

َ
ُ عَــزَّ وَ جَــلّ  الّلَّهَ

َ
۶. »قَــال

ــهِ...«  ــى إِمْضَائِ
َ
دُ فِــي ذَلِــكَ مِــرَاراً عَل ــرَدَّ تَ

َ
خِــرَةِ... فَأ

ْ
نْيَــا وَ الْآ

ُ
ــهِ عُقُوبَتِــي فِــي الدّ يَسْــتَوْجِبُ بِ

)همــان، 449(.

 نُطْقٍ 
َ

دٍ فِــي‏ نَفَــسٍ‏ وَ لَا ــرَدُّ  تَ
َ

مٍ وَ لَا
َ

ــرِ كَلَا ــهِ وَ مَشِــيئَتِهِ مِــنْ غَيْ شْــيَاءُ بِإِرَادَتِ
َ ْ
نُ الْأ مَــا تُكَــوَّ ۷. »إِنَّ

ج‏1: 106(. كلينــى، 1407ق،  بِلِسَــانٍ« )

تِي« )شــیخ صدوق، 1378ق، ج‏2:  ى دَابَّ
َ
دُ فِي‏ طُرُقِهَــا عَل ــرَدَّ تَ

َ
ــةِ أ مَدِينَ

ْ
كُنْــتُ بِال قَــدْ 

َ
۸. »... ل

.)167

ــوْم‏« )علــی بــن موســی الرضــا،  ــرٌ مِــنَ النَّ ةُ خَيْ
َ

ــا  الصَّ
َ

دٌ وَ لَا ــرَدُّ  تَ
َ

يْــسَ فِيهَــا تَرْجِيــعٌ وَ لَا
َ
۹. »ل

1406ق: 96(.

http://www.marref.ir


معارف اهل بیت؟عهم؟  شماره 2  پاییز و زمستان 1404

w w w. MA R R E F. i r

124

احُونَة« )طبرســى، 1403ق،  بَعِيرُ فِي‏ الطَّ
ْ
دُ ال كَمَا يَتَرَدَّ عَمَى 

ْ
دُونَ فِي ال نِّي بِكُمْ تَتَرَدَّ

َ
۱۰. »فَكَأ

ج‏1: 95(. 

يف ‌الرضى،  كِتَابِك‏« )شــر ــى 
َ
دِ فِــي‏ جَوَابِــكَ وَ الِِاسْــتِمَاعِ إِل ــرَدُّ ــ‏ى التَّ

َ
ــي عَل ــا بَعْــدُ فَإِنِّ مَّ

َ
۱۱. »أ

1414ق: 463(. ابــن ابی‌الحدیــد در شــرح ایــن جملــه معتقــد اســت کــه »تــردد« در ایــن 

نامه به معنای توقف نیســت که نتیجۀ شــک و دودلی اســت، بلکه به معنای »تکرار 

پیاپــی« اســت: »فــإن قلت فما معنــى قوله على التــردد. قلت ليس معنــاه التوقف بل 

كرر تــارة بعد تــارة أجوبتك عما  معنــاه التــرداد و التكــرار أي أنــا لائــم نفســي على أنــي أ

ج‏18: 63(.‏ تكتبه« )ابــن ابی‌الحديــد، 1404ق، 

ی«
عل

ف »
حر

با 

ــى تَقْلِيبِهِ« 
َ
عِنْتُ عَل

ُ
ــهُ أ بْتُ

َ
ــهِ‏ وَ إِذَا قَل يْ

َ
دُ عَل ــرَدَّ حُــسُّ يَــداً مَــعَ يَــدِي تَ

َ
هُ وَ أ

ُ
غْسِــل

َ َ
ــي‏ لَأ ۱. »... إِنِّ

ج‏1: 228(. )ابن‌حيــون، 1385ق، 

نِــي  نَّ
َ
مُؤْمِــنِ لِِأ

ْ
وحِ عَبْــدِيَ‏ ال ــى قَبْــضِ رُ

َ
دِي‏ عَل ــرَدُّ كَتَ ــهُ 

ُ
ــا فَاعِل نَ

َ
دْتُ فِــي شَــيْ‏ءٍ أ ــرَدَّ ۲. »مَــا تَ

كوفــى ‌اهــوازى، ‏1404ق: 36(. يــهِ عَنْــه«‏ ) وِ زْ
َ
مَــوْتَ فَأ

ْ
حِــبُّ لِقَــاءَهُ وَ هُــوَ يَكْــرَهُ ال

ُ
أ

ذِي رَكِــبَ فِيهِ 
َّ
لِــكَ ال

َ
ى آخِــرهِِ فَفَهِمَــهُ فَذ

َ
ــهِ إِل لِ وَّ

َ
ــيْ‏ءَ مِــنْ أ ــهُ الشَّ

َ
ــتُ ل

ْ
ــذِي إِذَا قُل

َّ
ــا ال مَّ

َ
۳. »أ

ذِي رَكِبَ 
َّ
اكَ ال

َ
 يَفْهَمُهُ فَــذ

َ
ــيْ‏ءُ مِرَاراً فَــا يْهِ الشَّ

َ
دَ عَل ــرَدَّ ذِي تَ

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــهِ وَ أ مِّ

ُ
عَقْــلُ فِــي‏ بَطْــنِ أ

ْ
ال

« )ابن‌شهرآشــوب، ۱۳۷۹ق، ج‏4: 262(. كَبِــر عَقْــلُ بَعْدَ مَــا 
ْ
فِيــهِ ال

با حرف 

»الی«

‏ى عِبَادِكَ« )ابن‌طاووس، 1430ق: 392؛ مجلسى، 1403ق، ج‏87: 13(.
َ
دِ إِل رَدُّ غْنِنِي عَنِ‏ التَّ

َ
۱. »وَ أ

يَّ بِإِحْسَــانِكَ« )مجلسى، 1403ق، ج‏91: 133(.
َ
دْتَ‏ إِل وْ شِــئْتَ‏ مَا تَرَدَّ

َ
۲. »وَ ل

با حرف 

»عن«

كْرَهُ مَسَاءَتَه« 
َ
مَوْتَ وَ أ

ْ
مُؤْمِنِ يَكْرَهُ ال

ْ
دِي‏ عَنْ‏ مَوْتِ ال هُ كَتَرَدُّ

ُ
نَا فَاعِل

َ
دْتُ عَنْ شَيْ‏ءٍ أ »مَا تَرَدَّ

كلينى، 1407ق، ج‏2: 352(‏. (

با »بین«

ينب، 1397ق: 164(. سْوَاقِهِمْ« )ابن ابی‌ز
َ
دُ بَيْنَهُمْ وَ يَمْشِي فِي أ مْرِ يَتَرَدَّ

َ ْ
ا الْأ

َ
۱. »صَاحِبَ هَذ

ةِ 
َ
ل

َ
مُفَضّ

ْ
نَــسِ‏ ال

َ
اةِ مِــنَ الدّ

َ
مُصَفّ

ْ
ــرَةِ مِنَ الرّجِْــسِ ال مُطَهَّ

ْ
اءَ ال نَا حَــوَّ مِّ

ُ
ــى أ

َ
هُــمَّ صَــلِّ عَل

َّ
۲. »الل

قُدُس« )طوســی، 1411ق، ج‏2: 808(.
ْ
ِ ال

ّ
دَةِ بَيْنَ مَحَــال ــرَدِّ مُتَ

ْ
نْــسِ ال ِ

ْ
مِــنَ الْإ

با »مع«
تِيَ 

ْ
ــنْ يَأ

َ
مَخْرَجِ وَ ل

ْ
ــيَ بِال تِ

ْ
ــى يَأ هَالِكِينَ‏ حَتَّ

ْ
دُ مَــعَ‏ ال ــرَدَّ خِــرَةِ فَهُــوَ يَتَ

ْ
ُ فِــي الْآ عْــهُ الّلَّهَ »مَــنْ يُضَيِّ

بِــه« )ديلمــى، 1408ق: 421(.
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با مراجعه به روایات درمی‌یافتیم که مصدر و فعل »تردد« به‌صورت مجرد و بدون حرف‌ اضافه و نیز با 

حروف فی، علی، الی و عن استعمال شده است و تقریباً همه در یک خط معنایی هستند و پیش‌تر گفته 

شد که معنای اصلی تردد، »رفت و بازگشت« است و استعمال هرکدام از این حروف به‌همراه تردد، افادۀ 

... را دارد. همچنین با بررسی کارکردهای تردد،  ، تأخیر و همان معنا یا لوازم معنایی تردد مانند: وقفه، تکرار

می‌توان آن را به دو قســمِ تردد در محسوســات و امور ظاهری مانند حرکت و جابه‌جایی و نیز تردد در امور 

نامحسوس و باطنی مانند تغییر رأی و نظر جای داد.

نتیجه‌گیری
پــس از کاوش در معنــای تــردد در بیــن آیــات و روایــات و آرای لغویــان، می‌تــوان ادعــا کــرد ســازگارترین معنــا 

برای تردد که متشــکل از معنای ماده و هیئت می‌باشــد، همان معنای غالبی باب تفعل، مطاوعه اســت 

که به‌وسیلۀ باب تفعیل و تفعل مورد تکثیر قرار گرفته است و معنای تردد را در رفت‌وآمد و بازگشت مکرر 

به‌ســبب علت خاصی متعیّن می‌کند؛ چنان‌که کتب لغت نیز به آن تصریح یا اشــاره‌ کرده‌اند و بهترین 

« است. فراموش نشود که استعمال  گواه بر این مدعا، استعمال تردد در احادیث به معنای »بازگشت مکرر

تردد در عصر صدور روایات به معنای شک و دودلی غیرقابل ‌پذیرش بوده و این استعمال در ادوار بعدی 

کثرت و غلبه یافته است. در پژوهش دیگری از همین قلم، با عنوان »گذر از تردیدها در جایگاه‌شناسی 

حدیــث در تــردد در نظــام فعــل الهــی« بــه حقیقــت تــردد در نظــام مراتب فعل الهی و رابطــۀ آن با بدا و دیگر 

مؤلفه‌های مؤثر در تردد پرداخته شده است.
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ينب، محمد بن ‌ابراهيم )1397ق(، الغيبة، تهران: نشر صدوق.   .2  ابن ‌أبی‌‌ز

ابن‌‌بابويه، محمد بن‌ علی )شیخ صدوق( )1378ق(، عيون ‌أخبار الرضا؟ع؟، تهران: نشر جهان، چاپ اول.   .3 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1395ق(، كمال ‌الدين ‌و تمام ‌النعمة، تهران: اسلاميه، چاپ دوم.   .4 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1385(، علل ‌الشرائع، قم: كتاب‌فروشى ‌داورى، چاپ اول.   .5 

ابن‌حيون، نعمان بن محمد مغربى )1385ق(، دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الأحكام،    .6 
قم: مؤسسة آل‌البيت؟عهم؟، چاپ دوم.

ابن‌سيده، علی بن اسماعیل )1421ق(، المحكم ‌و المحيط ‌الأعظم، بيروت: دارالكتب ‌العلمية.   .7 

ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد بن ‌على )1379ق(، مناقب ‌آل ‌أبي‌طالب؟عهم؟، قم: علامه، چاپ اول.   .8 

ابن‌فارس، احمد بن ‌فارس )1404ق(، معجم ‌مقاييس ‌اللغة، قم: مكتب‌ الاعلام ‌الاسلامي.   .9 

ابن‌مشهدی، محمد بن ‌جعفر )1419ق(، المزار الكبير، قم: دفتر انتشارات‌ اسلام‌ى وابسته ‌به ‌جامعه مدرسین   .10  
حوزه علمیه قم، چاپ اول.

، چاپ سوم.  .11   ، محمد بن ‌مكرم )1414ق(، لسان العرب، بيروت: دار صادر ابن‌منظور

اندیشه،   .12   و  حدیث‌  نشریۀ‌  »تنزیل««،  و  »انــزال«  فرق  ادبــی  »مبانی   ،)1389( محمد  لنگرودی،  احسانی‌فر 
شماره‌های 10 و 11، ص74-48.

: بن‌ىهاشمى، چاپ اول.  .13   اربلى، علی بن عیسی )1381ق(، كشف ‌الغمة في‌ معرفة الأئمة، تبريز

ازهرى، محمد بن‌ احمد )1421ق(، تهذيب ‌اللغة، بيروت: دار احياء التراث‌ العربي، چاپ اول.  .14  

اصفهانی، میرزا مهدی )1396(، معارف ‌القرآن، قم: نشر معارف ‌اهل‌بیت ‌الطاهرین.  .15  

امين ‌شيرازى، احمد )1385(، صرف‌ روان‌ با حديث‌ و قرآن، قم: بوستان کتاب.  .16  

برقى، احمد بن‌ محمد بن ‌خالد )1371ق(، المحاسن، قم: دارالكتب ‌الإسلامية، چاپ دوم.  .17  

  18.  . بنی‌هاشمی، سید محمد )1399(، حریت‌ و فضل ‌الهی، تهران: مرکز فرهنگی انتشاراتی‌ منیر

بیهقی، احمد بن ‌علی )1375(، تاج‌ المصادر، تهران: پژوهشگاه‌ علوم‌ انسانی و مطالعات ‌فرهنگی، چاپ   .19  
اول.

پوردوانی، احسان، حیدری فطرت، جمال‌الدین )1402(، »اعتبارسنجی و مسیریابی ثبت ‌و انتقال احادیث   .20  

http://www.marref.ir


 تردد« با کاربستثدر معنایابی »حدی ز تردیدهااگذر  دانش فقه‏  للغها

w w w. MA R R E F. i r

127

»تردد« به روش فهرستی«، سفینه، سال 20، شماره 79.

ثعلبى، احمد بن ‌محمد )1422ق(، الكشف‌ و البيان، بيروت: دار إحياء التراث ‌العربي، چاپ اول.  .21  

جوهرى، اسماعيل ‌بن ‌حماد )1376ق(، الصحاح: تاج‌ اللغة و صحاح ‌العربية، بيروت: دارالعلم ‌للملايين،   .22  
‌چاپ ‌اول.

حسن ‌بن‌ على العسکری؟ع؟ )1409ق(، ‌التفسير المنسوب ‌إلى ‌الإمام‌ الحسن‌ العسكري؟ع؟، قم: مدرسة   .23  
الإمام‌ المهدي؟عج؟.

حلبی، محمود، تقریرات، نسخه خطی، مشهد: آستان قدس رضوی.  .24  

حميرى، عبدالله بن جعفر )1413ق(، قرب الإسناد، قم: مؤسسة آل‌‌البيت؟عهم؟، چاپ اول.  .25  

حميرى، نشوان بن سعيد )بی‌تا(، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم‏، دمشق: بی‌نا، چاپ اول.  .26  

ديلمى، حسن بن محمد )1408ق(، أعلام ‌الدين ‌في ‌صفات ‌المؤمنين، قم: مؤسسة آل‌البيت؟عهم؟، چاپ   .27  
اول.

، چاپ اول.  .28   زمخشری، محمود بن ‌عمر )1979م(، أساس ‌البلاغة، بيروت: دارصادر

ــــــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، الفائق فی غریب الحدیث، بيروت: بی‌نا، چاپ اول.  .29  

ــــــــــــــــــــــــــــ )1386(، مقدمة الأدب، تهران: مؤسسه‌ مطالعات ‌اسلامی‌ دانشگاه ‌تهران، چاپ اول.  .30  

طوس،   .31   چــاپ‌  ادبــیــات،  تخصصی  کتابخانه‌  مشهد:  تاج ‌المصادر،   ،)1339( احمد  بن  حسین  ــی،  زوزن
چاپ اول.

سیبویه )1408ق(، الکتاب، قاهره: مکتبة ‌الخانجی، طبعة الثالثة.  .32  

سید بن‌طاوس )1330ق(، جمال‌ الأسبوع‌ بكمال‌ العمل ‌المشروع، قم: دار الرضى، چاپ اول.  .33  

شريف ‌الرضى، محمد بن ‌حسين )1414ق(، نهج‌ البلاغه )للصبحي ‌صالح(، قم: هجرت، چاپ اول.  .34  

شيبانى، اسحاق‌ بن ‌مرار )1975م(، كتاب‌ الجيم، قاهره: الهيئة ‌العامة ‌لشئون ‌المطابع ‌الأميرية، چاپ اول.  .35  

صاحب، اسماعيل‌ بن‌ عباد )1414ق(، المحيط ‌فى ‌اللغة، بيروت: عالم ‌الكتب، چاپ اول.  .36  

طباطبایی، سید محمدکاظم )1398(، منطق فهم حدیث، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؟رح؟،   .37  
چاپ چهارم.

طبرسى، احمد بن ‌على )1403ق(، الإحتجاج‌ على ‌أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضى، چاپ اول.  .38  

، محمد بن‌ جرير بن ‌رستم )1413ق(، دلائل‌ الإمامة، قم: بعثت، چاپ اول.  .39   طبری آملی صغیر

طوسی، محمد بن‌ حسن )1411ق(، الغيبة، قم: دار المعارف ‌الإسلامية، چاپ اول.  .40  
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ـــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، التبيان ‌في ‌تفسير القرآن، بیروت: دار إحياء التراث‌ العربي.  .41  

ـــــــــــــــــــــــــ )1414ق(، الأمالي، قم: دارالثقافة، چاپ اول.  .42  

ـــــــــــــــــــــــــ )1411ق(، مصباح ‌المتهجّد و سلاح ‌المتعبّد، بيروت: مؤسسة فقه ‌الشيعة، چاپ اول.  .43  

طيب، عبدالحسين )1369(، اطيب ‌البيان ‌في ‌تفسير القرآن، تهران: بی‌نا، چاپ دوم.  .44  

عسكرى، حسن بن عبدالله )1400ق(، الفروق ‌فى ‌اللغة، بيروت: دار الافاق ‌الجديدة، چاپ اول.  .45  

عريضى، على بن جعفر )1409ق(، مسائل عليّ بن جعفر و مستدركاتها، قم: مؤسسة آل‌البيت؟عهم؟،   .46  
چاپ اول.

علم‌الهدی، محمدباقر )1390(، البداء آیة عظمة الله، مشهد: بی‌نا.  .47  

على ‌بن ‌الحسين السجاد؟ع؟ )1376(، الصحيفة ‌السجادية، قم: بی‌نا، چاپ اول.  .48  

علی بن موسی الرضا؟ع؟ )1406ق(، الفقه‌ المنسوب ‌إلى ‌الإمام ‌الرضا؟ع؟، مشهد: مؤسسة آل‌البيت؟عهم؟،   .49  
چاپ اول.

انتشارات ‌رضى،   .50   المتعظين، قم:  و بصيرة  الواعظين‌  فتال‌ نيشابورى، محمد بن ‌احمد )1375(، روضة 
چاپ اول.

فخر رازی، محمد بن ‌عمر )1420ق(، التفسير الكبير )مفاتيح‌ الغيب(، بيروت: دار إحياء التراث‌ العربي،   .51  
چاپ سوم.

فراهيدى، خلیل بن احمد )1409ق(، ‌العين، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.  .52  

فيروزآبادى، محمد بن ي‌عقوب )1415ق(، القاموس ‌المحيط، بيروت: دار الكتب ‌العلمية، چاپ اول.  .53  

مؤسسة   .54   قــم:  للرافعى،  فى ‌غريب ‌الشرح ‌الكبير  المصباح ‌المنير  )1414ق(،  بن ‌محمد  احمد  فيومى، 
‌دارالهجرة، چاپ دوم.

کوفی اهوازی، حسین بن سعید )‏1404ق(، المؤمن، قم: مؤسسة الإمام‌ المهدي‌؟عج؟.  .55  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ )1402ق(، الزهد، قم: المطبعة العلمية، چاپ دوم.  .56  

كلينى، محمد بن‌ يعقوب ‌بن ‌اسحاق )1407ق(، الكافي، تهران: دارالكتب ‌الإسلامية، چاپ چهارم.  .57  

ليث‌ى واسطى، علی بن محمد )1376(، عيون ‌الحكم و المواعظ، قم: بی‌نا، چاپ اول.  .58  

إحياء التراث   .59   مجلسى، محمدباقر )1403ق(، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت: دار
العربی، چاپ دوم.

مدنى، علی‌خان بن احمد )1384(، الطراز الأول ‌و الكناز لما عليه‌ من‌ لغة العرب ‌المعول، مشهد: مؤسسة   .60  
آل‌البيت؟عهم؟.
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، چاپ اول.  .61   مرتض‌ى زبيدى، محمد بن‌ محمد )1414ق(، تاج ‌العروس‌ من‌ جواهر القاموس، بيروت: دار الفكر

مسعودی، عبدالهادی )1389(، روش فهم حدیث، تهران: دانشکده علوم حدیث، چاپ پنجم.  .62  

مفضل ‌بن ‌عمر )ب‌ىتا(، توحيد المفضل، قم: بی‌نا، چاپ سوم.  .63  

مكارم ‌شيرازى، ‌ناصر )1371(، تفسیر نمونه، تهران: دارالكتب ‌الإسلامية، چاپ دهم.  .64  

ملکی، محمدباقر )1373(، توحيد الإمامية، تهران: وزارت ‌فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی.  .65  

واعظ‌زاده خراسانی، محمد )1388(، المعجم‌ فى ‌فقه ‌لغة القرآن ‌و سر بلاغته، مشهد: بنياد پژوهش‌هاى   .66  
‌اسلامی، چاپ دوم.

هاشمی خویی، میرزا حبیب‌الله )بی‌تا(، منهاج ‌البراعة‌ في ‌شرح‌ نهج البلاغة، تهران: ناشر مكتبة الإسلامية‏.  .67  
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